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مرور نگاه

ادبیات

شرلوک  هلمزِ    ثانی
شرق: در بین نویســندگان پلیسی نویس آمریکایی  �

قرن بیســتم، اگوســت ویلیام درلــث جایگاهی مهم 
دارد، اگرچه در ایران چندان شناخته شده نیست، البته 
به تازگی کتابی از او با عنوان «شــرلوک هلمزِ خیابان 
پراد» با ترجمه رامین آذربهرام در نشر نیلوفر به چاپ 
رسیده است، انتشــار این اثر می تواند جهان داستانی 

این نویسندهِ ستایش شده را به ما معرفی کند.
اگوست ویلیام درلث در سال ۱۹۰۹ در ساوک سیتی 
آمریکا متولد شد و تحصیلات ابتدایی اش را در همان 
شــهر ســپری کرد. او از همــان دوره تحصیل قدرت 
تخیلش را نشــان داده بود و اولین داســتانش را هم 
در ۱۳سالگی نوشــته بود. آن طورکه مترجم کتاب در 
پیش گفتارش توضیح داده، درلث به نویسندگان زیادی 
علاقه داشــته که از میان آنها می توان به رالف والدو 
امرسون، والت ویتمن، ســمیوئل جانسون، الکساندر 
دوما، سر والتر اسکات، ادگار آلن پو و هنری دیوید ثورو 
اشاره کرد. درلث پس از پایان تحصیلات مقدماتی اش، 
در دانشــگاه به تحصیل رشــته ادبیات پرداخت و از 
همان دوره به عرصه ای که به آن علاقه داشت، وارد 
شــد. در این زمان او دستیار ســردبیر مجله میستیک 
بود که داســتان های علمی و تخیلی و پلیســی چاپ 
می کرد. اشتیاق و علاقه درلث به داستان های پلیسی 
و معمایی با گذر زمان بیشــتر شــد و او در سال ۱۹۳۱ 
به ساوک  سیتی بازگشت و با دوست دوران کودکی اش 
اتاقی اجاره کردند و به نوشتن داستان های ترسناک و 
گوتیک پرداختند. آنها این داستان ها را در ازای مبلغی 

اندک به مجله  «قصه های عجبیب» می فروختند.
از میانه دهه ۳۰ بود که درلث شــروع به نوشــتن 
داســتان های بلند کرد،  داستان هایی که ماجراهایشان 
در دهکــده ســاک پریری رخ می دهند. داســتان های 
پلیســی و جنایی معمولا تصویــر دقیقی از وضعیت 
اجتماعی شــان به دست می دهند و این ویژگی در آثار 
پلیسی نویسان مهم دیده می شود. درباره داستان های 
درلث نیز همین طور است. او در داستان هایی که محل 
وقوع حواد ث آنها دهکده ساک پریری است، به خوبی 
فرهنگ و مناســبات اجتماعی این دهکــده را از قرن 
نوزدهم تا پایان نیمه اول قرن بیستم به تصویر کشیده 
اســت. مترجم کتاب با اشــاره به این نکته، نوشته که 
برخی منتقدان مجموعه ســاک پریری را از این حیث 
به سری کتاب های «کمدی انسانی» بالزاک، «خانواده 
روگون ماکار» امیل زولا و رمان های ژرژ سیمنون شبیه 
دانسته اند که «در همه این آثار وجه جامعه شناسانه 
روایت به قدری قوی است که آن را به آیینه ای تمام نما 
برای بازنمودن زندگــی و روزگار مردم در زمان وقوع 

داستان بدل می سازند».
مجموعه داســتان های ســاک پریری از همان ابتدا 
بــا اقبال منتقدان روبه رو شــد و نخســتین کتاب این 
مجموعه با نام «هنوز یک شــب تابســتانی است» با 

استقبال زیادی مواجه شد.
درلث به داستان های شرلوک هلمز علاقه زیادی 
داشت تا جایی که در ۱۹ ســالگی نامه ای به سر آرتور 
کانن دویل نوشــت و در آن علاوه بر ابراز ناراحتی از 
اینکه چرا داســتان های شــرلوک هلمز دیگر نوشته 
نمی شوند، از نویسنده مشهور درخواست کرد اجازه 
دهد او ماجراهای شــرلوک هلمز را ادامه دهد. این 
درخواســت با پاســخ منفی کانن دویل روبه رو شد، 
اما ایــن مخالفت باعث نشــد درلــث علاقه اش به 
این شــخصیت مشهور ادبیات پلیســی و معمایی را 
از دســت بدهد. مترجم درباره این موضوع نوشــته: 
«نویســنده جــوان بر آن شــد تــا خــود، کارآگاهی 
بیافرینــد که تــا حد امکان به شــخصیت محبوب و 
دوست داشــتنی آثار کانن دویل شبیه باشد. درلث تا 
آن زمان به لندن نرفته بود اما کوشید محیط زندگی 
قهرمان داســتانش را پایتخت انگلستان در نخستین 
ســال های پس از خاتمه جنگ جهانــی اول (دهه 
۱۹۲۰) قرار دهد. وی برای قهرمانان داســتان هایش 
نام هایی شــبیه به اســامی قهرمانان آثار کانن دویل 
برگزید». درلث این نام ها را جایگزین نام قهرمان های 
کانن دویل کرد: ســولار پونس به جای شرلوک هلمز، 
دکتر لیندون پارکر به جای دکتر جان واتســون، خانم 
جانســون به جای خانم هادســن، بنکرافت به جای 
مای کرافــت، بارون انســفرد کرول به جای پرفســور 
موریاتــی و... او همچنین برای پونس زندگی نامه ای  

نوشت که شباهت زیادی به زندگی نامه هلمز دارد.
قهرمان این داســتان ها، ســولار پونس، در ســال 
۱۸۸۰ در پراگ متولد شده و در سال ۱۸۹۹ از دانشگاه 
آکســفورد فارغ التحصیل شده است. مجرد است و از 
سال ۱۹۰۷ در شماره ۷ب خیابان پراد به عنوان کارآگاه 
خصوصــی کار می کند. او خدمات زیــادی به دولت 
بریتانیــا انجام داده و به شــهرهای مختلفی در نقاط 
مختلف جهان سفر کرده است. بسیاری از عادت های 
سولار پونس دقیقا شبیه به شرلوک هلمز است و البته 
پونس خونسردتر و خوش بین تر از هلمز است. درلث 
تا پایان عمرش بیش از ۷۰ داســتان کوتاه با محوریت 
شخصیت سولار پونس نوشت. این داستان ها نخست 
در مجلات چاپ می شــدند و ســپس در قالب کتاب 
درمی آمدند. در کتاب «شرلوک هلمزِ خیابان پراد» ۱۲ 
داســتان از ماجراهای مختلف سولار پونس به چاپ 
رســیده و در هر داســتان او درگیر معمــا و ماجرایی 

متفاوت است.

علیه  پدران
شرق: «وقتی هجده ساله بودم، دلبستگی هایی  �

به فراخور همان سن و سال داشــتم... یکی از آنها 
به صدا درآوردن هر نوع ســاز و آلات موسیقی بود 
که به دستم می رسید: عود، ویولن، تنبور یا نی لبک؛ 
از آن نــوع نی لبک هایی که شــبابه اش می گفتیم 
و جوان ها شــب ها در گــذر از زیر پنجره ها به صدا 
درمی آوردنــد. دلم می خواســت نوازنده شــوم تا 
ناگفته هــای قلبم را بیــرون بریــزم، چیزهایی که 
احســاس می کردم ولی قادر نبودم از آنها تعبیری 
بدهم». این آغاز رمانی است با نام «رقص خورشید 
در روز ابری» از حنا مینه که به تازگی با ترجمه رضا 

عامری در نشر نیلوفر منتشر شده است.
حنا مینه از نویسندگان معاصر سوری است که 
در سال ۱۹۲۴ در بندر اسکندرون متولد شد. خانواده 
او در سال ۱۹۳۹ و در پی اشغال اسکندرون توسط 
نیروهــای ترک،  به لاذقیه می روند. این اتفاق یعنی 
جداشدن بندر اســکندرون از سوریه که به واسطه 
فرانسه اتفاق افتاد، خشم اعراب به  خصوص مردم 
ســوریه را به همراه داشــت. رد این اتفاق و خشم 
ناشی از آن بعدها در آثار حنا مینه بازتاب می یابد. 
دوران کودکــی و نوجوانــی حنا مینه به ســختی 
ســپری می شــود. خانواده او افراد فقیری بودند و 
به ناچار او مجبور می شــود خیلی زود با رهاکردن 
تحصیل به کارکردن مشــغول شود. زمانی که حنا 
مینه به روزنامه نگاری و نویســندگی روی آورد، ۲۴ 
ســال داشت. او در جوانی اش به حزب کمونیست 
هم می پیوندد و به دلیل فعالیت های سیاســی اش 
چندین بار تن به مهاجرت می دهد تا اینکه در سال 
۱۹۶۷ در نهایت در ســوریه مســتقر و جدی تر به 

ادبیات و نویسندگی مشغول می شود.
رمان «خورشید در روز ابری» که در سال ۱۹۷۳ 
منتشر شد، داستان قتل پدری توسط پسرش است. 
طبق توضیحات خود کتاب، این پدر در واقع نمادی 
اســت از جهانی که بر پایه سلطه و بهره کشی پایه 
گذاشته شده اســت. برخی منتقدان معتقدند حنا 
مینه نویســنده ای با رویکرد رئالیسم سوسیالیستی 
اســت، به این معنی که رمان هایــش واقعیت را 
از نگاهی مبتنی بر نمودهــای فقر، عقب ماندگی، 
فســاد حاکمان و ســرمایه داران بررسی می کند و 
همدردی خواننده با طبقه فرودست و آسیب دیده 

را برمی انگیزد.
در بخشی دیگر از این رمان می خوانیم: «خدایا 
چقدر احســاس خفت و خــواری می کنم، چقدر 
به رفتار و وضع و خانــواده ام در این روزهای پس 
از خروجِ شکســت خورده و پریشــانم از خانه این 
زن اندیشــیدم. حالا می فهمم چــرا زن خیاط مرا 
از نگاه کــردن به پایین پنجره پرهیــز می داد و چرا 
این قدر به ســاکنان پایین با تحقیر نگاه می کرد. اما 
چرا خیاط، با این همه معرفتش به آنچه در بیغوله 
می گذشــت، بــا احساســات زنش همــراه نبود و 
برخلاف او، به زن درون بیغوله احترام می گذاشت 
و شــاید هم او را دوست داشــت. احتمالا زن هم 
همین رابطه دوستی و احساســات متقابل را با او 
داشــت. زن به خودش اعتماد داشــت و از کارش 
شرمنده نبود. انگار از این همه برای خودش هدفی 
ســاخته بود، گویی می دانســت چه خواسته هایی 
دارد و برای تحققشــان هــر کاری می کرد. به من 
گفت برو در را پشــت ســرت ببند، رفتــم اما در را 
نبستم. نه می توانستم بمانم و تن به تسلیم بدهم 
و نه می توانســتم با او مبارزه کنــم. همین طور در 
ظلمات جهانی فلاکت بار و هیجان آور دســت و پا 

می زنم و سردرگم شده ام».
به طورکلــی حنا مینه موضــوع رمان هایش را 
از تجربه های شــخصی و حوادث ویژه زندگی اش 
می گیــرد، تجربه هایی که البتــه گاه غیرعادی هم 
هســتند. همان طور که گفته شــد، او خیلی زود و 
در ۱۲ ســالگی مجبور شــد به  کار کــردن بپردازد. 
او ابتــدا در بنــدر اســکندرون به کارهای ســاده 
مشغول شــد و بعد مراقب کودکی از خانواده ای 
ثروتمند شــد و پــس از آن به کارهــای مختلفی، 
از سبزی فروشــی و کار در قهوه خانه تا شــاگردی 
پیرایشــگری و روزنامه فروشــی پرداخــت. بعــد 
از ایــن او خود به عنــوان پیرایشــگر در مغازه ای 
کوچک مشــغول کار شــد. در همین دوره بود که 
او به حزب کمونیســم سوریه پیوست. او به عنوان 
روزنامه نگار هــم به فعالیت پرداخت. او حتی در 
زمانی که روزنامه نگار و نویســنده بود، باز از ســر 
ناچاری مجبور بــود در جاهای مختلفی از جمله 
در رســتوران و شرکت ســاختمانی کار کند. او به 
چین، ژاپن و مجارستان هم سفر کرد و به تدریس 
زبــان عربــی پرداخــت و مدتی هم بــرای رادیو 
بوداپســت برنامه های ادبی تولید کرد. او در سال 
۱۹۶۷ به ســوریه بازگشــت و با رها کردن سیاست 
خود را وقف ادبیات و نویســندگی کرد. زندگی او 
پر اســت از حوادث و اتفاقــات مختلف، همراه با 
فقر و مبــارزه و تبعید و اینها باعث شــده اند تا او 
براســاس تجربیات شــخصی اش درون مایه هایی 
قابل توجه برای روایت داستان هایش داشته باشد 
و بــرای همین برخی منتقدان تمام آثار او را رمان 

خودزندگی نامه  نیز دانسته اند.
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جهان داستانی صفدری مانند یک دریای ژرف خواننده را به کاوش برای 
مروارید معنا فرامی خواند؛ دریایی بی پِی. خواننده ناچار اســت با نفسی که 
در ســینه اش حبس اســت، پایین و پایین تر برود، چه بســا که این پایین رفتن 
همان بالارفتن باشد، بالایی پیچیده به خود. باید غرقِ این دریای واژه و معنا 
بود تا دانست که از «سیاسنبو» تا «با شب یکشنبه» یک داستان بیشتر نیست، 
داســتانی که راویان پیدا و پنهانی در پنج کتاب روایتش کرده اند و «درســت 
اســت که روی همه این کتاب ها نام محمدرضا صفدری نوشــته شــده اما 
انباشته ای از افکار و احساســات مردمی ست که از جغرافیای زیسته وی به 

جغرافیای داستانی اش آمده اند».۱
شخصیت های ســاکنِ این جغرافیا در پیوندی معنایی با مکان۲، پرداخته 
شده اند و صفاتشان پیروِ فضای حاکم بر این جغرافیاست. سرکشی، ایستادگی، 
فرار، تســلیم، شکســت، قناعت، غیرت، خیانت، غریبی، آرزومندی، ناامیدی، 
ســخت جانی، گم گشــتگی، حیرانی، دلگریختگی و هر صفت دیگر آدم های 
صفدری بازتابی  اســت از طبیعت که با انســان درآمیخته و طبع او را ساخته 
است. باران چه نم نم چه دم اسبی، سیل، تش باد، خشک سالی، ترسالی، رویش 
گیــاه، بارآمدن میوه هــا، آفت ها، یورش بید و تازش پلنگ، کوه، چشــمه، دره، 
مســیله، شــوراب و و و، همه و همه خاستگاه باورها، رســوم و عادات آدم ها 
شدند. آدم ها نیز سنگ و خاک و آب و چوب و کاه را کار گرفتند و با ساخت کپر، 
خانه، قهوه خانــه، دژ، برج و بارو، بالاخانه، زیرزمینی، انبار و آب انبار، پنج دری، 
ســه دری، هشتی، کوچه و جاده و میدان و و و، نهادی بنا نهادند که «برای این 
پیوستگی و وابســتگی کارکردهای دیگری تعریف می کرد؛ سیاست، اقتصاد و 

فرهنگ یا به  تعبیری ارزش های جغرافیای انسانی».۳
فضاسازی صفدری با ساخت صحنه های داستانی اش بخشی از این فضا را 
اشغال می کند تا جغرافیای داستانی وی شکل بگیرد. همه چیز با «عِلو» آغاز 
می شود. داستان «علو» آبستن رخدادها و شخصیت هایی ا ست که داستان های 
پیش و پس از خود را آفریده اســت؛ آفرینشــی مبتنی بر امر واقع و گاه حتی 
هم سو با رویدادهای واقعی، «چیزی میان تاریخ ناب و تخیل ناب».۴ «امر واقع 
اگر می خواهد باقی بماند باید داستان شود»۵ و «علو» به گواه تاریخی که پایان 
آن نگاشته شــده در زمستان ۱۳۵۵ داستان می شود؛ داستانی که قدیمی ترین 
اثر چاپ  شده در یک مجموعه داســتانی از محمدرضا صفدری است، این در 
حالی  است که در چینشِ داستان های کتابِ  سیاسنبو، «علو» سومین داستان 
آمده از پی دو داستان «سیاسنبو» و «اکوسیاه» است، به این خاطر که به لحاظ 
زمانه داســتانی قدیم ترند، بااین حال نطفه آن دو روایت نیز در داستان «علو» 
بسته می شود: «گریه هم بود گریه های «دی حسنو»! مادر «حسنو» آفتاب که 
زرد می شــد، عکس های آویخته به دیوار را پایین می آورد، با گوشــه مینارش 
غبارشان را می گرفت و آهناله می کرد... دو مرد تو قاب غبارگرفته، یکی عموی 
حسنو، السنو بود و دیگری اکوســیاه که ناپدری اش بود... هر شب، سه  تا مرد 
را زنــده می کرد و با آنها گپ می زد؛ یکی شــوهر اولش ناصر بود که پشــت 
هفت دریای ســیاه رفت و دیگر برنگشت. یکی عمویش که جلوی ساختمان 
نوسازی، فرنگی ها آتشش زدند و دیگری شوهر دومش که در خاکش نشاندند 

و گلوله ای به سرش زدند تا جانش در رفت...».
این ســطرها دو روایت حول یک شخصیت به نام کیمیا خاله علوست که 
بعدها دو داستان «سیاســنبو» و «اکوسیاه» را می سازند. حسنو پسرخاله علو 
در داســتان «سیاسنبو» مخاطب راوی ا ســت: «چند روز بعد، جسد ورم کرده 
پدر از دریا بالا می آید». = «ناصر بود که پشــت هفت دریای سیاه رفت و دیگر 
برنگشت». (داســتان «علو»)؛ و در آغاز داستان «اکوسیاه» وصف کیمیا خاله 
علو: «آب کدام دریا کم می شود، اگر دست های زنی سبزه و ترکه ای شانه های 
آفتاب سوخته اکوســیاه را مالش دهد...» = «کیمیا با چهره ای شیارخورده که 
روزگاری ســبزه و ترکه ای بود، جلو افتاده بود و می رفت» (داســتان «علو»). 
زنی که می نالد: «این بخت سیاه ما بود که خوشی به دنیا نبینیم». تنها زنِ این 

داســتان نیست که خوشــی بهرِ دلش نیفتاده و رنج هایش روایت دو داستان 
می شود؛ «سحر» هم هست، «قلعه نشین کوچه های کودکیِ» عبدی و ابرام و 
احمد که یکی از «چند پسربچه سیاه سوخته پاپتی تو میدان» هستند و «دنبال 
تــوپ می دویدند» و بــازی می کردند. این «نزدیکی بچه هایی که در داســتان 
حضــور دارند، بر پایه بازی اســت».۶ بچه هایی که همدیگــر را گم می کنند و 
«تک و توکی خبرشــان می آمد: از زندان، از خارج - غربت نشین ها... بیشترشان 

جانیست رفته بودند».
داستان صفدری قصه آیند و روند همین آدم ها (بچه ها) ست، آدم هایی 
با سرنوشــتی تباه و سرگذشتی درهم تنیده که داستان «علو» گذشته مشترک 
آنهاســت و صفدری را پیوسته برمی گرداند به کودکی تا ببیند و بگوید: «من 
هنوز کوچه باریکی را می بینم که زنی ســیاه پوش و ترکه ای در آن ایســتاده 
است».۷ «زنی با موهای بســیار بلند که همیشه سر کوچه چشم به راه کسی 

مانده است».
- «سی چه خودش تک و تنها وایساده، زهره اش نمی ره؟».

- «کی؟».
- «همون زن که سر کوچه ست».

- «این شعره علو. من که نمی گم، دم قهوه خونه شنیده ام».
کوچه کرمانشــاه را می گوید. «کوچه کرمانشــاه تنگ و تاریکــه...» و توبا 
خانم آنجاســت و علو هم، حسنو، اســماعیل، ابراهیم (ابرام)، غلام و خلیل 
برادر اسماعیل هم هستند و «زندگی چنان [آنها] را در هم پیچانده که گاهی 
روزها نام [خودشــان] را هم فراموش [کرده اند]» و بــاز کوچه ای که با آنها 
می آید و «زن آبســتنی در همان کوچه، از نفس افتاده، پشت به دیوار ایستاده 
باشــد و رگباری شکمش را از هم بدرد». و «همیشــه دو تا پسربچه هستند 
که توی کوچه ها ول می گردند و کســی نمی داند کی پیر می شــوند». «شاید 
بیماری ســت که آدم همه کوچه ها را یکی ببیند». ولی در داســتان صفدری 
کوچه ها یکی می شود، چه در خورموج، چه آبادان و اهواز و بوشهر و برازجان 
و تهران و شیراز و کرمانشاه و کردستان، چه تبریز و زاهدان و نیشابور و مراغه 
و مسجدســلیمان، چه ویرانه های تخت جمشید و بندر سیراف باشد؛ «میهن 
همین کوچه پشــت خونه ســت که بچه ها توش توپ بازی می کنن.  و کوچه 
با آنها می آید تا داســتان «چاقوی دســته قرمز»؛ راوی داســتان، حسنو پسر 
مادری که «خدای گریه بود» و ســحر همانی که نوشــت: «سالی که ما چتر 
و بارانی خریدیم، آن ســال باران نبارید؛ اما ســالی که ما پاهامان برهنه بود، 
آفتاب داغ جنوب شــکم زمین را سرخ می کرد». و این سرخی ماند تا چاقوی 
دســته قرمز، بعد سنگ سیاهی شد افتاده در کوچه ای پشت سر مسافری که 
برنگردد؛ او که سال هاست رفته شــاید همان سالی که در داستان «علو» درِ 
انبار باز شــد و «کارگرها نشستند. هنوز چیزی نشده افتادند به خرید و فروش 
کردنِ» آرد و روغن و شیرشــان و یکی شان فروخت تا برود کویت، عبداالله هم 
رو به کویت شد و نیامد تا بیست ودو سال بعد در کوچه ای بماند نداند دنبال 

چه می گشته؛ دنبال مزار خدرِ عبداالله یا «غنی آبادی  یزدی... با آن چشم های 
کویری اش». «در میان همه خانه ها، خانه ای بود مانند همه خانه های دیگر. 
توی ســرا نخلی بود مانند همه نخل های دیگر. گاوی علف می خورد. خری 
زاره می داد، پیرمردی آب از چاه می کشــید، فانوسی روشن بود و دیواری بود 
مانند همه دیوارهای گلی که انگار دو چشــم میشــی میان خشت هایش به 
آدم نگاه می کرد». و این چشــم ها و خشــت ها بودند- هستند- خواهند بود؛ 
نمی دانم زمانِ فعل کدام است وقتی چشمی و خشتی سال ها بوده و هست 
و خواهــد بود. و گذر زمان دو رهگذر، دو پیرمرد، «دو ســنگ در دل زمین که 
دیلم بر پشتشان نهاده باشند» را به هم می رساند؛ چه کسی بود که می گفت 

کوه به کوه نمی رسد!
در داســتان های صفدری کســان و مکان و زمان و اشــیا همیشه به هم 
می رســند. این پیوندِ پیوسته گاه شخصیتی (آدمی) است چون علو، حسنو، 
احمــد، جاندار، توبا، گل افــروز، غنی آبادی، زارپولات یــا مکانی همچو چاه، 
آســیابی، جوی آبی، خانــه ای، قهوه خانه ای، کوچه ای، جاده ای، دبســتانی، 
میدانی، بیدســتان، باغســتان، خاکســتان و هر الف و نونی کــه تعریف کند 
سامانی را از ریگستان تا رودخانه «رودان» و بی کسان و شیگلستان؛ گاهی نیز 
زمان و زمانه ای که آیند و روند ســه پشت را در خود روایت می کند یا پویایی 
و ایســتایی اشیا؛ چه باریِ «پنجاه و نه» سبزی که ســالار جاده ای باشد چه 
«شــصت سرخی» که ایستاده در سایه بیدی، چه جامه گجرات و بنارسی بر 
تن گل افروز یا اناری یا تنی از ریگ های بازمانده از سیلاب، چه سنگ چرخنده 
در آســیاب یا نهاده بر دهانه چاهی. پی این پیوندها داستان های «سیاسنبو» 
است. شناخت جهان صفدری، این تاک پیچیده به بالای خود، بدون خوانش 
اساسی «سیاسنبو» اگر نه محال ولی همانا دشوار خواهد بود. از سادگی سه 
داســتان اول که بگذریم، پس از آن نویسنده با «دقت در زبان و نثر»۸ متأثر از 
شــیوه قصه گویی ســرزمین مادری اش که در آن لحن و ضرب آهنگ نقشی 
زیرســاختی دارد، خواننده را به حیرت می اندازد. از اینجاســت که صفدری 
خود را در صف داستان نویســانی می بیند که چوبک و گلســتان و محمود و 
و و در آن ایســتاده اند و از پی آنان که چون روح و دو چشــم باشند۹ چندی 
گام برداشته در ســاخت و پرداخت جهان داستانی اش می رود، سپس تاب 
نیــاورده با صفدری راه خود پیش می کشــد، راه پیچاپیچی که روایت روابط 
پیچیده آدم ها، مکان ها و اشیا و زمانه ای ا ست که در ذهنی پیچیده اند و چه 
گله از نثری که در خود بپیچد و گره بخورد، گره ای کور که خواننده را وادارد 

گشودنش را به چنگ و دندان.
پی نوشت ها:

۱. ادبیــات تطبیقی، محمــد غنیمی هلال، ترجمه مرتضــی آیت االله زاده 
شــیرازی، انتشارات امیرکبیر،۱۳۹۰. (نقل به مضمون و برگرفته از گفته گوته 

درباره آثارش).
۲. نشانه شناســی و نقد ادبیات داســتانی معاصر، لیلا صادقی، انتشارات 

سخن، ۱۳۹۲.
۳-۴. جغرافیا و کارکردهای بازار کرمان، احمد پوراحمد، انتشارات مرکز 

کرمان شناسی، ۱۳۷۶. (نقل به مضمون)
۷-۵. عناصر داستان، رابرت اســکولز، ترجمه فرزانه طاهری، نشر مرکز، 

.۱۳۹۳
۸. صفدری در گفت وگو با روزنامه «شرق».

۹. صفدری: «داســتان های سه نویسنده مرا به شــعر و نثر کهن پیوسته 
کرد: یکی ابراهیم گلســتان و دوتای دیگر صــادق چوبک و احمد محمود» 

(گفت وگو با «شرق»).
* نقل قول های متن از کتاب های «سیاســنبو»، «سنگ و سایه»، «تیله 
آبی»، «من ببر نیســتم پیچیده به بالای خود تاکم» و «با شــب یکشنبه» 

نوشته محمدرضا صفدری آمده است.

وحشت های روزمره جهان مدرن زیر نظم و آرامش 
ظاهری آن پنهان است و در واقع حل شدن در روزمرگی، 
وحشت های نظم مسلط را پوشانده است. وحشت  های 
مدرن روزمره، در جنگ  و قحطی و گرسنگی و بی نظمی 
رخ نمی دهنــد، بلکــه دقیقا زاییده نظمی هســتند که 
همواره وجــود دارد و بــه عبارتی همه چیــز را کنترل 
می کنــد. اینکه همه چیز تحت کنترل اســت، اگرچه در 
ظاهر آرامش به همراه دارد اما وجه دیگرش وحشــتی 
اســت که در آن نهفته است. وحشت تحت کنترل بودن، 
وحشتی است که می تواند آن قدر درونی باشد که حتی 
حس هم نشــود. جنگ، تبعید و گرسنگی، وحشت های 
آشــکار این جهان اند اما وحشتِ پنهان، وحشت نظمی 
اســت که همیشــه و همه جا وجود دارد و همه چیز را 

کنترل می کند.
کلــم مارتینی در دو نمایش نامــه «مکالمه هایم 
با ســگ وحشی همســایه» و «بالا روی بام» روایتی 
از وحشــت های نهفته در روزمرگی مدرن به دست 
داده اســت. روایت او نشــان می دهد کــه جزئیات 
پیش پاافتــاده نظــم عــادی زندگــی می تواننــد به 

کابوس های خواب و بیداری بدل شوند.
ایــن دو نمایش نامــه، روایتــی اســت از روی دیگر 
خشــونتی که مختص جهان مدرن اســت. خشــونت 
نهفتــه در روایت های مارتینی در ایــن دو اثر، از جنس 
خشونت های کشتار و شکنجه آشکار نیست، بلکه زاییده 
شــرایطی اســت که در آن همه چیز ســر جای خودش 
قــرار دارد و چیزی خارج از کنترل وجــود ندارد. در هر 
دو نمایش نامــه مارتینی، برشــی از زندگی روزمره چند 
همســایه را می بینیم که بر سر چیزهای کوچک روزمره 
مشغول جنگ و جدال اند و البته جنگ و جدال میان آنها 

کنترل شده و تابع نظم زندگی های مدرن است.
در «مکالمه هایــم با ســگ وحشــی همســایه»، با 
شــخصیت هایی روبه رو هســتیم که می تــوان آنها را 
شــخصیت هایی نمونه نما در نظر گرفت. رابرت اســتاد 
فلسفه اســت که همراه با دخترش زندگی می کند و در 
همســایگی آنها مردی با نام تایلــر حضور دارد که تنها 
زندگی می کند. رابرت نوعی نگاه «تحلیلگر بیمارگونه» 
دارد و دختر نوجوانش هم دچــار نوعی بلوغ زودرس 
است. تایلر خود و خانه اش را با انواع و اقسام تجهیزات 

امنیتی مدرن محصور کرده و برای محکم کاری سگی از 
نژاد وحشی را هم در محوطه  خانه اش قرار داده است. 
خانه او اگرچه به شدیدترین وجهی تحت کنترل است، 
اما او مدام دچار وحشت بی امنی است. او می ترسد یک  
جای کارش بلنگد و کسی یا چیزی بتواند از موانع امنیتی 
خانه اش عبور کند و به او برسد. تایلر از حرکت پرنده ها 

هم می ترسد.
آنچه رابطه دو همسایه را بحرانی کرده، 
ســگ پیت بول تایلر است؛ سگی که اگرچه 
با زنجیر بســته شــده اما رابرت از بودنش 
احساس ترس می کند. پیت بول اگرچه برای 
تایلر حس امنیتــی کاذب به همراه دارد اما 
مایه وحشت رابرت است. در روایت مارتینی، 
خود پیت بول هم دارای شخصیت است. او 

هم از اینکه با زنجیر بسته شده و مدام دچار حمله های 
وحشتناک عصبی می شود، تحت فشار است. در ماجرای 
نمایش، رابرت برای اینکه بتواند تایلر را راضی کند تا به 
خواسته های او تن دهد، سراغ سگش می رود و با او وارد 
مذاکره می شــود. به این ترتیب بخشی از روایت نمایش 
از منظر سگ شــکل می گیرد. او می خواهد از وضعیتی 
که به آن دچار اســت، خلاص شود و به رابرت می گوید 
یا آزادش کند یا با گوشت سمی او را بکشد. 
ســگ به رابرت می گوید: «تــو از این اوضاع 
راضی هستی؟ دوســت داری همین جوری 
بمونه؟ یه کاری بکن. یه کاری بکن! یا آزادم 
کن... یا من رو بکــش. اگه آزادم کنی، بهت 
قول شرف می دم که برم. شاید هم خطرناک 
باشــه –گمونم کلمه پیت بول هم همچین 

خالی از خطر نیست- ولی کاری نکردن... کاری نکردن 
هم خطرناکه، یه جورِ دیگه خطرناکه».

در نمایش نامــه دیگــر مارتینی، «بــالا روی بام»، با 
زوجــی روبه روییم که اگرچه جدا از هم زندگی می کنند 
اما هنوز به طور رســمی از هم جدا نشده اند. آنها درگیر 
رابطــه ای پیچیده انــد که امکان بازگشــت بــه زندگی 

سابقشان را از بین برده است.
بحران های ایــن دو نمایش نامه و جنــگ و دعوای 
آدم هایی که در همسایگی هم زندگی می کنند، تصویری 
کوچک اما واقعی از جهان بزرگ تری اســت که اگرچه 
با قوانین و نظم مدرن کنترل می شــود اما در درونش پر 
است از خشونت، ترس و اضطراب. یک سوی این جهان 
جنگ ها و خشــونت های آشکاری است که دقیقا زاییده 
توحش سرمایه داری اســت و روی دیگرش خشونت و 
ســرکوب پنهانی اســت که با قواعد جهان مدرن زاییده 
شده اند. قواعدی که در ظاهر وضعیتی امن را خلق کرده 
اما در دورنش بیشــترین حس ناامنی را به آدم هایی که 

درگیر نظم روزمره اند تحمیل کرده است.
هر دو نمایش نامه مارتینی در ژانر کمدی ســیاه قرار 
می گیرند. در بخشــی از مقدمه مــارگارت بارد و بارتلی 
بارد که بســیاری از نمایش نامه های مارتینی را به روی 
صحنــه برده انــد، دربــاره روایت های مارتینــی در این 
نمایش نامه هــا می خوانیم: «جنگ و جــدال پرهیجان 
همسایه ها... بدل به نمونه ای کوچ از جنگ و جدال های 
بزرگ تر در جهان می شــود و پرسش های مهمی درباره 
ماهیت خشــونت و نژادپرســتی و حقوق بشر به میان 
مــی آورد، با شــخصیت هایی که باید انتخــاب کنند آیا 
می خواهند مســئولیت زندگی کنونی خود را بپذیرند یا 
صرفا مخلوقاتی باشــند که رویدادهای گذشته به آنها 
شکل داده است. مارتینی با شم زبانی قوی خود به این 
همسایه ها زندگی می بخشد. دیالوگ های مارتینی بامزه 
و باظرافت و پر از هیجان اند و در دهان شــخصیت های 
جذابش خوب می نشــیند. هم عناصر عینی ای که او در 
نمایش نامه هایش به خدمت می گیــرد هم گفتارهای 
شخصیت هایش نمادها و نشانه هایی از درون مایه های 
متن هایــش هســتند. نمادها قــدرت زیــادی دارند که 
اغلب درســت فهمیــده نمی شــود. نمایش نامه های 
مارتینی نیش ونوش های این گونه بدفهمی ها را به جان 

می خرند». 
مکالمه هایم  با سگ وحشی همسایه بالا روی بام

کلم مارتینی
ترجمه پژمان طهرانیان

نشر بیدگل

نگاهی به دو  نمایش نامه  کلم  مارتینی

وحشت های  پنهان  روزمرگی
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